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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۷تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۷ – ۱۵؛ ۱۳۹۶ – ۰۴ – ۲۴؛ ۱۴۳۸ – ۱۰ – ۲۰شنبھ 
رْ لىِ ٢٥ صَدْرىِ (اشْرحَْ لىِ  رَبِّ قاَلَ  )٢٤( فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلىَ   لىِّ وَ اجْعَل  )٢٨) يَـفْقَهُواْ قَـوْلىِ (٢٧) وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانىِ (٢٦مْرىِ (أَ  ) وَ يَسِّ

نْ أهَْلىِ  يراً ) إِنَّكَ كُنتَ بنَِا بَصِ ٣٤كُرَكَ كَثِيراً () وَ نَذْ ٣٣) كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (٣٢رىِ () وَ أَشْركِْهُ فىِ أمَْ ٣١) اشْدُدْ بِهِ أزَْرىِ (٣٠) هَارُونَ أَخِى (٢٩(وَزيِراً مِّ
كَ مَا يوُحَى٣٧وَ لَقَدْ مَنـَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ( )٣٦( ) قاَلَ قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ َ� مُوسىَ ٣٥(  يَمِّ الْ يهِ فىِ التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ ) أنَِ اقْذِفِ ٣٨( ) إِذْ أوَْحَيـْنَا إِلىَ أمُِّ

مَن يَكْفُلُهُ   عَلىَ  مْ أدَُلُّكُ تـَقُولُ هَلْ ) إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ ف ـ٣٩َ( عَيْنىِ  لىَ وَ لتُِصْنَعَ عَ  مِّنىِّ بَّةً محََ كَ وَ عَدُوٌّ لَّهُ  وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْ  لىِّ مُّ بِالسَّاحِلِ َ�ْخُذْهُ عَدُوٌّ فَـلْيُـلْقِهِ الْيَ 
ن ـُتَـقَرَّ  ىْ كَ فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ أمُِّكَ   ي ـْتحَْ ا وَ لاَ هَ عَيـْ ) ٤٠( قَدَرٍ َ�مُوسىَ  جِئْتَ عَلىَ  ثمَُّ ينََ وً�  فَـلَبِثْتَ سِنِينَ فىِ أهَْلِ مَدْ وَ فَـتـَنَّاكَ فُـتُ  الْغَمِّ نَ نَاكَ مِ زَنَ  وَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا فَـنَجَّ

 )٤١( وَ اصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسىِ 
 ما برایم كارمو آسان فر )۲٥(را!  امگردان سینھ گشاده، پروردگاراگفت:  )۲٤( !ه استكرد طغیان اوکھ  ،فرعونسوي  برو

) ھارون ۲۹انم! (و قرار ده برایم وزیري از خاند )۲۸(را  فھم کنند سخنم] تا[ )۲۷( زبانم بگشاي گره را از ) و۲٦را! (
) ۳۳(یم تو را فراوان تا تسبیح گوی ) ۳۲( ) و شریک گردان او را در امرم!۳۱) استوار دار با او توانم را! (۳۰برادرم را! (

اي دهشداده بھ درستي کھ گفت:  )۳٥( بینا ھستي بھ ما.) بھ درستي کھ تو خود ۳٤( و یاد نماییم تو را فراوان!
گامي کھ وحي نمودیم بھ ) ھن۳۷) و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار دیگري! (۳٦( !ھایت اي موسیدرخواست

ل [تا] بھ ساحرا )  بیاندازش در جعبھ، و پرت کنش در دریا، و دریا باید بیافکند او ۳۸شود. (ي ميمادرت آنچھ را وح
نگامي کھ ھ) ۳۹ن. (و تا پرورانده شوي بر دیده مرا بگیردش دشمني من را و دشمني او را. و افکندم بر تو محبّتي از خودم 

سوي  . پس باز گرداندیم تو را"کسي کھ پذیرایي کند او را بررا گفت، "آیا راھنمایي بکنم شما رفت و ميخواھرت مي
زمودني، و و را آتمادرت تا قرار یابد چشمانش و اندوھگین نباشد. و کشتي کسي را و نجات دادیم تو را از غم، و آزمودیم 

 )٤۱( ) و بر ساختم تو را براي خودم.٤۰ھایي در میان اھل مدین، سپس آمدي بر قدري اي موسی! (ماندي سال
I. تفسیر 
  را! امگردان سینھ گشاده، گفت: پروردگارا :صَدْرِى قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لىِ  .1
  را! د سخنمفھم کنن] تا[ زبانم بگشاي گره را از و :قَـوْلىِ  يَـفْقَهُواْ  لِّسَانىِ  مِّن عُقْدَةً  احْلُلْ  وَ  .2
استوار ھارون برادرم را! نم! رایم وزیري از خانداقرار ده ب و :أَمْرِى فىِ  أَشْركِْهُ  أَزْرِى وَ  بِهِ  أَخِى اشْدُدْ  هَارُونَ  أَهْلىِ  مِّنْ  وَزيِرًا عَل لىِّ وَ اجْ  .3

 شریک گردان او را در امرم!دار با او توانم را! و 
  تا تسبیح گوییم تو را فراوان. :كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً .4
  و یاد نماییم تو را فراوان. :كَثِيراً  نَذْكُرَكَ  وَ  .5
 حوال ما.اي بھ استعداد و اتو از ازل بینا و بصیر بوده بھ درستي کھ تو خود بینا ھستي بھ ما. :بَصِيراً بنَِا كُنتَ   إِنَّكَ   .6
 !ھایت اي موسیاي درخواستگفت: بھ درستي کھ داده شده: َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أُوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  .7

بِعانِ سَبيلَ ا وَ لا تَـتَّ تُكُما فاَسْتَقيمقالَ قَدْ أُجيبَتْ دَعْوَ ) در ذیل آیھ کریمھ، "۱۷۱ ص، ۱۰ج، المیزان تفسیر در تفسیر المیزان (ترجمھ
 دانندنمى كھ را كسانى هرا و كنید ایستادگى پس. شد پذیرفتھ شما دوى ھر دعاى: (فرمود )یونس  ۱۰:۸۹( "الَّذينَ لا يَـعْلَمُونَ 

 مكنید!)، چنین آمده است: پیروى
د. شفر مستجاب فرماید: دعاى شما دو ناست، مى -ع -كند خطاب در این آیھ بھ موسى و ھارونكھ سیاق دلالت مى طورىھ ب

 ر زمان دعااند موسى ھكھ در آیھ قبلى دعا را تنھا از موسى حكایت كرد، و این خود مؤید گفتھ مفسرین است كھ گفتھ با این
نھا عا را تاند، ھر چند كھ متن ددعا است، قھرا ھر دو با ھم دعا كردهگفت، چون آمین ھم خود كرد ھارون آمین مىمى

 گفتھ است. -ع-موسى
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 فرمایند:استاد جوادي آملي در تفسیر این آیات کریمھ چنین مي
 ۲۰:۱۳" (يوُحَي المَِ  فاَسْتَمِعْ  اخْترَتُْكَ  وَأَ�َ رمود، "ف سبحان خداي كھ وحي تلقّي از بعد -علیھ الله سلام -كلیم موساي مبارك وجود
 كھ بزرگ ھايهمعجز از معجزه دو دریافت و اینھاست، امثال و معاد و نبوّت و توحید كھ دین اصلي عناصر دریافت و طھ)،
 و ،بود نبوّت بھ مربوط قبلي ن". آفِرْعَوْنَ  إِليَ  اذْهَبْ فرمود، " خدا كھ شده شروع او رسالت بیضا، ید یكي عصاست جریان یكي

 كھ خودش یست،ن معجزه بھ محتاج است نبي كھ جھت آن از نبيّ  چون است، رسالت زمینھٴ  است، معجزات تلقيّ كھ آن دنبالھٴ 
 رسالت وزهٴ ح در معجزه جاي. خداست از نبأ تلقّي بخش آن نبوّت و نیست، سھیم او نبوّت در كھ ھم دیگري و ندارد، شك

 ".غَيطَ  إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِليَ  اذْهَبْ فرمود، " بعد داد كلیم موساي مبارك وجود بھ را معجزه دو آن رسالت زمینھٴ  تأمین براي است
 ھمھٴ  گرچھ دارد ايكنندهتعیین سھم "ربّ" كلمھٴ  دعا در كرد. برآورده را خود نیازھاي دعا با كلیم موساي مبارك وجود اما

 لمھٴ ك ادعیھ غالب در لذا، دارد. كنندهتعیین سھم بودن مدبّر و مالك، تربیب، تدبیر، ربوبیتّ، اما مؤثرند، الھي حُسناي اسماي
 . "ربّ" است، "ربّ" عنوان بھ مصدرّ و است، مطرح "ربّ"
 كھ اموري كنیم. ریافتد فیض تا نداریم قابلیتّ نداریم، ظرفیتّ ما یا شخص فلان گویدمي انسان گاھي كھ است آن دوم مطلب

 او بھ خدا كھ ھایينعمت آن با دكن تھیھ قابلیتّ باید انسان خود عادي شرایط در است درست طلبندمي قابلیتّ طلبندمي ظرفیت
 است قابل ابلیّتق بھ مشروط استفاضھ قابلي مبدأ طرف از نیست قابل قابلیّتِ  بھ مشروط افاضھ فاعلي مبدأ طرف از لكن داد

 گرفتن در بلقا دستِ  بكند فراھم را ظرفیت باید كند سؤال را چیزي بخواھد طلبكارانھ بگیرد فیض خواست كسي اگر یعني
 اگر كھ نیست طور این است باز ھمچنان اعطا در فاعل دست ولي كند تأمین را خودش قابلیّت قبلاً  این كھ مگر است بستھ
 قابل بھ اول البقرة) است. ۲:۱۰٦(" قَدِيرٌ  ءٍ شَيْ  كُلِّ   عَلَي" چون او الیدمغلول بشود او بشود بستھ فاعل دست نداشت ظرفیت كسي

 براي رسیمنمي فیضي بھ ام اگر بنابراین، كند.مي عطا كَلان مظروفِ  ظرفیت، صاحب قابلِ  این بھ بعد، كند.مي عطا ظرفیت
 كند فراھم ظرفیت باید برسد مقبول بھ بخواھد اگر قابل عادي جریان در یك، كنیممي كار داریم عادي جریان اساس بر این كھ

 ۱۳:۱۷" (ابِقَدَرهَِ  أوَْدِيةَُ  فَسَالَتْ  مَاءً  السَّماءِ  مِنَ  أنَزَلَ فرمود، " سبحان خداي وگرنھ سھ، محرومیم فیض آن از ظرفیت فقدان با ما، دو
 اگر الھي اقدس اتذ فاعل طرف از ولي گیردمي را باران آب و سیل خودش گنجایش اندازهٴ  بھ درّه ھر، وادي الرّعد)، ھر

 آن است باز ھمچنان حضرت آن دستِ  بكند عطا اعجاز یا كرامت صورت بھ یعني عادت خلاف بر را چیزي خواست
  كھ معروف شعر این را مظروف بعد كندمي عطا ظرفیتّ اول حضرت

 اوست دادِ  قابلیتّ شرطِ  بلكھ   نیست شرط قابلیتّ را او دادِ 
تَ  �َ " كھ گفتندمي انبزرگ دور گذشتھٴ  از كھ گویدمي كندمي نقل فخررازي كھ طوري آن است پیشینیان كلمات از متخّذ   دِئاً مُبـْ

 این پس كني.مي عطا نعمت آنھا بھ ھا،گیرنده ظرفیّت بدون كھ خدایي ) اي۲۲۲: ص، الصّدوق " (التوحید،اسْتِحْقَاقِهَا قَـبْلَ  بِالنِّعَمِ 
 لامس -سجاد امام ينوران بیان آن و اسبق مطلب یك بھ است مسبوق گفتار آن و است پشینیان حكیمانھٴ  گفتار آن بھ مسبوق شعر

 دادي تو كھ نعمتي و منتّ ھر )٤٥ دعاي السجادیھ، " (الصحیفةابتِْدَاءٌ  مِنـَّتُكَ " خدایا كرد عرض كھ صحیفھ در است -علیھ الله
 كسي چھ را اقاستحق داشتھ. خب استحقاق قبلاً  كسي كھ نیست طور این نیست، استحقاق و قابلیتّ بھ مسبوق است، ابتدائي

 است سجاد امام نوراني ناتبیا در اینھا "،ابتِْدَاءٌ  مِنـَّتُكَ " داده كسي چھ را صدر شرح آن، داده كسي چھ را صدر سِعھ آن، داده
 بخش دو در تنیس ھم كنار در بیت دو این كھ آمده در شاعر این نظم بھ آنجا از آمده در حكما كلمات صورت بھ آنجا از

 است.  جداگانھ
 مزید را گدایان بخشد دگر وان   پدید آرد گدا فیضش یكي آن

 بھ گاھي است صورت ینا بھ گاھي كندمي غني را فقیر این دیگر فیض با كندمي خلق فقیر فیض یك با اول الھي اقدس ذات 
 كھ صورت آن

 اوست دادِ  قابلیتّ شرطِ  بلكھ   نیست شرط قابلیتّ را او دادِ  
-كلیم موساي جریان در كریم قرآن است كریم قرآن بھ مسبوق ھم آن بینیممي رسیممي سجادیھ صحیفھٴ  نوراني سخن بھ وقتي
 موساي بھ ھم سبحان خداي بده ظرفیتّ من بھ تو طلبدمي ظرفیّت كار این! خدایا گویدمي كلیم موساي فرمود -علیھ الله سلام
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 داد جواب " راأمَْريِ ليِ  يَسِّرْ " ھم، داد جواب را "صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ " ھم داد مظروف وسیع ظرفیتّ این بھ ھم، داد ظرفیّت كلیم

رْ  صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ گنجاند، " را فراواني مطالب باز دلِ  این در ھم، باز دلِ  داد او بھ صدر سِعھٴ  ھم  وجود " ازأمَْريِ ليِ  وَ يَسِّ

 يَـقْذِفهُُ  نوُرٌ فرمود، " روایت این طبق حضرت، چیست صدر شرح كھ كردند سؤال -سلّم و آلھ و علیھ الله صلّي -پیغمبر مبارك
َ�بةَُ  وَ " كھ است این نور این علامت و صدر شرح این علامت فرمود؟ چیست علامتش كھ كردند "، عرضالْمُؤْمِنِ  قَـلْبِ  فيِ  اللهَُّ   الإِْ
 را جملھ سھ ھمین )،۲۳٦ ص، ٦٥ج، بیروت - ط الأنوار، " (بحارنُـزُولهِِ  قَـبْلَ  للِْمَوْتِ  الاِسْتِعْدَادُ  وَ  الْغُرُورِ  دَارِ  عَنْ  التَّجَافيِ  وَ  الخْلُُودِ  دَارِ  إِلىَ 

 دعاي این خواندمي را دعا این صبح اول و شب آخر تا شب اول از رمضان مبارك ماه ۲۷ شب در سجاد امام مبارك وجود
اللهم ارزقني " كھ كرد عرض شب طول در سجاد امام مبارك وجود كھ دیگر است جملھ سھ ھمین رمضان مبارك ماه ۲۷ شب

 مبارك وجود پس، خب )،٦۳ص ،٥ج " (بحارالأنوار،التجافي عن دار الغرور و الإ�بة إلي دار الخلود و الإستعداد للموت قبل حلول الفوت

رْ  صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ ببرد، " را مھم بار این و كند پیدا ظرفیتّ این اینكھ تا كرد طلب صدر شرح كلیم موساي  "، ھمھأمَْريِ ليِ  وَ يَسِّ
 .خواست را

 مِن لل"واح، "حْلُلْ وَا" براي است سطھوا مفعول یا است، "عُقده" بھ متعلقّ " آیالِسَانيِ  مِن" این "لِسَانيِ  مِن عُقْدَةً  وَ احْلُلْ "، خب

 این "مِن كھ كردندمي خیال شد گشوده عُقده از ايگوشھ كردندمي فكر كھ آنھایي "،لِسَانيِ  مِن عُقْدَةً  احْلُلْ وَ "، نھ یا عُقدةً" لساني

 این گرا" لِسَانيِ  مِن قْدَةً عُ " گفت، چون "لساني عُقدةَ " یا لساني" في "عُقدة نفرمود حضرت كھ است، "عُقده" بھ لِسَانِي" متعلقّ

 ینا معنایش باشد "احْلُلْ وَ " بھ متعلقّ "لِسَانيِ  مِن" اگر ولي شده گشوده ھاگِره و مشكلات از برخي باشد تبعیضیھ "مِن"، "مِن"

 ناظر ینا یا " حالاقَـوْليِ  يَـفْقَهُواكھ " "لِسَانيِ  مِن عُقْدَةً  وَاحْلُلْ " ،خب شودمي طاھر و طیبّ دیگر عُقدةً" لساني مِن "واحلل كھ است
 وجود ودكيك در كھ كردند نقل ھم روایي جوامع سایر و طوسي شیخ مرحوم تبیان و كنزالدقائق در كھ روایتي آن بھ است

 ھمان در كلیم ايموس مبارك وجود و شد عصباني فرعون و گفتمي را توحید طیبّھ كلمھٴ  اینكھ از بعد كلیم موساي مبارك
 گفت آسیھ، فرعون زن داشت را او قتل قصد شد افزوده فرعون عصبانیتّ بر و زد او طولاني لحیھٴ  بھ دست كودكي دوران

 كودك كھ گفت آسیھ زندمي كھ چیست بلند حرفھاي این است بچّھ اگر گفتند آزمودند را او و شودنمي متوجّھ است بچھ این كھ
 بردمي ببرد بخواھد امكد ھر بھ دست این بگذارید جلویش ھم آتش تكّھ یك بگذارید جلویش غذایي یا ايمیوه بكنید امتحان است

 گفتند گذاشتند ھم تشآ تكّھ یك گذاشتند مثلاً  ايمیوه، ناني، غذایي حالا وقتي دھدنمي تشخیص كودكانھ كھ است معلوم و
 بھ و زد آتش بھ دست دھدنمي تشخیص او كھ بفھمد فرعون كھ برُد آتش طرف بھ را كلیم موساي مبارك وجود دست جبرئیل

 شیخ مرحوم كھ است روایتي این حالا شد پیدا كودكي ھمان از عُقده مشكل این و دید آسیب زبانش مقداري و آورد لبَش
 وضع آن با رمص فضاي در كھ كسي، نھ یا است این حالا ذلك امثال و ھست ھم كنزالدقائق در كرده اشاره آن بھ ھم طوسي
 شكوه و لجلا نزدیك از ھم كلیم موساي خود بودند قدرت كمال در فراعنھ، بودند قدرت كمال در قبِطیان كرده زندگي

 دھندنمي ما حرف بھ گوش آنھا مبكن دعوت را آنھا چطور من آنھا برابر در آیدمي بند من زبان فرمایدمي دید را اینھا ظاھري
 است قبیل ھمین از گذشت بحثش حجر مباركھٴ  سورهٴ  در كھ الشعراء) ھم ۲٦:۱۳" (لِسَانيِ  ينَطلَِقُ  وَلاَ آن " یا است این یا حالا

 .دیگر
 این است خودشان رايب نكول یا قبول یا عدب بھ آن از بفھمند مرا حرف مردم تا " قَـوْليِ  يَـفْقَهُوا" كھ "لِسَانيِ  مِن عُقْدَةً  وَاحْلُلْ " ....

 پذیرندنمي یا پذیرندمي یا حالا بفھمند كاملاً  باید مردم باشد متا الأنفال) باید ۸:٤۲" (بَـيِّنَةٍ  عَنْ  حَيَّ  مَنْ  وَيحَْيَي بَـيِّنَةٍ  عَن هَلَكَ  مَنْ  ليِـَهْلِكَ "

َ  قَد" این  . كنندنمي یا كنندمي قبول یا مختارند مھ مردم ھست و بود مذاھب و ادیان ھمھٴ  در البقرة) ۲:۲٥٦" (الْغَيِّ  مِنَ  الرُّشْدُ  تَـبَينَّ

 بالأخره كھ گذشت قبلاً  ھم ھایشنمونھ شده گرفتھ طبیعي مسائل این از دو ھر أزیر و وَزیر جریان در "أهَْلِي مِنْ  وَزيِراً  ليِ  وَاجْعَل"
 ... عرض. شده گرفتھ طبیعت از صنعت اینكھ مثل شده گرفتھ طبیعي مسائل این از اینھا و اخلاقي ادبیات، اجتماعي ادبیات

 من پشتوانھٴ  باشد من پشتیبان بده قرار أزیر، بگیرد او مقدار یك را بار سنگیني یعني وِزر كھ بده قرار وزیر من براي كرد
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 نظام امضاي این كھ یكي دارد ھمراه بھ كریمھ این را اصل دو " اینأزَْريِ بِهِ  اشْدُدْ   أَخِي هَارُونَ  أهَْلِي مِنْ  وَزيِراً  ليِ  وَ اجْعَل"، خب. باشد
 است معلول و علتّ اساس بر عالَم نظام اما بدھد انجام تواندمي را كارھا این ھمھٴ  الھي اقدس ذات خب است معلولي و علّي
 حرف بھ را سنگ كھ خدایي تواندمي چرا، كند أفصح یا و فصیح را زبانش گشایيعُقده بدون تواندنمي سبحان خداي مگر
 عُقده او لسان در كھ شخصي این تواندنمي فصّلت) ٤۱:۲۱" (ءٍ شَيْ  كُلَّ   أنَطَقَ  الَّذِي اللهَُّ  أنَطَقَنَا" آیدمي حرف بھ را پا و دست آیدمي

ً  خب كند دیگران از أفصح یا كند فصیح را او است  كھ را حدیث این است مسببّ و سبب نظام عالَم نظام اما تواندمي یقینا
 كلیني مرحوم را )، این۱۸۳: ص، ۱ج، الإسلامیة - ط " (الكافي،بِالأَْسْبَابِ  إِلاَّ  الأَْشْيَاءَ  يجُْريَِ  أنَْ  اللهَُّ  أَبىَ " كھ كرده نقل كلیني مرحوم

 بیانات از صدوق مرحوم توحید در و است امیر حضرت نوراني ھايخطبھ از است البلاغھنھج در كھ آن اما كرده نقل
 للصدوق، التوحید ؛۱۸٦ خطبھٴ  البلاغھ،" (نھجمَعْلُولٌ  سِوَاهُ  فيِ  قاَئمٍِ  كُلُّ " كھ است این است -السّلام علیھما -رضا امام نوراني

 .... است معلول این نیست او ذات عین او ھستي كھ چیزي ھر یعني )۳٥ص
 است معلولي و علّي نظام عالَم منظا ولي است الأسبابمسببّ او چون بدھد انجام تواندمي ھم سبب بدون خدا را كمك بالأخره

 كارساز ار علتّ كھ آن اما دارد، علتّي چیزي ھر است درست دارد، سببي چیزي ھر است درست كھ فھماند ما بھ ھم بعد
 اوست، مسبّب و سبب بین و است ترنزدیك سبب از ما بھ و است ترنزدیك ما از سبب بھ و كندمي تسَبیب را سبب كند،مي

 امر شریك را او وت یك، بده قرار وزیرمن را برادر كھ كرد عرض سپرد او دست بھ باید را كار سوزسبب و است سازسبب
 مرا مشكل رادرمب تا بدھي قرار وزیرمن مرا برادر این كھ نھ بكن، حل تو برادرم وسیلھٴ  بھ را من مشكل دو، بده قرار من
 ست،ا حق علتّ است درست است، حق سبب است درست نیست، این كنیم، حل را مشكل دوتایي برادرم و من یا كند، حل

 نھ "أزَْريِ بِهِ  شْدُدْ "ا كني حل رام مشكل وزیر وسیلھٴ  بھ تو خیر، نھ؟ كند حل مرا مشكل وزیر آن كھ "أهَْلِي مِنْ  وَزيِراً  ليِ  وَاجْعَل"

 نھ است "يَشدد" نھ نیست، نای "أزري به يَشدد" یا كنم حل را خودم مشكل او وسیلھٴ  بھ من امر، جواب شودمي كھ "أزري به أَشدد"

 این بكن حل برادرم وسیلھٴ  بھ مرا مشكل تو كنممي حل برادرم وسیلھٴ  بھ را مشكلم من نھ كندمي حل مرا مشكل او نھ "أَشدد"
 كھ آن اما عالمَ در نیست سبببي چیزي ھیچ است این كن"،سوراخ سبب خواھممي گفت، "دیده كھ این سوزسبب شودمي

 وقت یك خداست اندازدمي سببیّت از را سبب كھ آن خداست، است مسببّ و سبب بین رابطھ كھ آن خداست است آفرینسبب
 گویدمي اوست كارِ  رفتن كھ آبي این بھ وقت یك چَشم، گویدالأنبیاء) نسوزان، مي ۲۱:٦۹" (وَسَلاَماً  بَـرْداً  كُونيِ   َ�رُ  �َ گوید، "مي

 كرد عرض بنابراین پس داستخ محكومِ  نظام ـ الله معاذ ـ باشد الله بر حاكم نظام كھ نیست چنیناین چشم، گویدمي بایست،
 اريك دوتاییمان از نھ آیدبرمي كاري من از نھ است ساختھ كار ھارون از نھ "، اماأَخِي هَارُونَ  أهَْلِي مِنْ  وَزيِراً  ليِ  وَ اجْعَل"! خدایا

 موساي این حیف !كن حل را ما مشكل تو "أزَْريِ بِهِ  اشْدُدْ " بلكھ است أزري" بھ "أشدد نھ است أزري" بھ "یشَدد نھ است ساختھ
 ... حیف ،حیف شد اسرائیلبني این گرفتار كھ است كلیم

 اشارات و تأویلات: .8
 ):بر مشرب اھل تأویل چنین آورده است (ترجمھ )ھـ ق ٤۱۲متوفا ( التفسیر" عبدالرّحمن سُلَمِي در "حقائق

 ھایت یا موسی).است بھ تو درخواستشده (بھ درستي کھ داده طھ)  ۲۰:۳٦" (يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ تعالى، " قولھ
بھ  بھ او را اقتداء اجازه فرمود صدرش کرد، پس شرح در ابتداء، از پروردگارش درخواست: گفت -الله رحمھ -واسطي

 يتَ تِ أوُ  قَدْ ، "نگري بھ قول اوامانتش. آیا نمي واداء رسالتش عوام، نھ خواص، چرا کھ خدا داناتر بود بدانچھ در آن بود ابلاغ
ھایت را یا موسی، و بھ درستي ھ درستي کھ داده شدي درخواستطھ) (ب ۲۰:۳٦-۳۷" (أُخْرَىٰ  مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا وَ لَقَدْ   يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ 

سپس ، صلشا بھ اکھ منّت نھاده بودیم بر تو بار دیگري). پس، یادآور شد روزھاي  نوباوگي او را، سپس بازگرداندن او ر
پس، . و را براي خودم)طھ) (و بر ساختم ت ۲۰:٤۱" (لنِـَفْسِي وَ ٱصْطنَـَعْتُكَ و فرمود " اصل، رداندش را از اصلش بھ اصلبازگ

الأعراف)  ۷:۱٤٤" (تيِ بِرسَِالاَ  سِ ٱلنَّا عَلَى ٱصْطَفَيـْتُكَ  إِنيِّ با قول خود، " سپس تأكید فرمود آن را، فرمود او را بھ خودش، اضافھ
 ھایم.)برگزیدم تو را بر مردمان با رسالت(ھمانا کھ من 
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 الإشارات" چنین آورده است (ترجمھ): در تفسیر "لطائف) ھـ ق ٤٦٥ متوفا(شیخ ابوالقاسم قشیري 
 ھایت یا موسی).است بھ تو درخواست(گفت: بھ درستي کھ داده شده طھ)  ۲۰:۳٦( "يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ  قاَلَ "

و  ریا را در د حالت را ھنگامي کھ حفظ کردیم تو و فراموشي کردي ابتداء، را آنچھ را درخواست کردي اعطاء فرمودیم تو
 و دعاي تو؟ رخواست و اختیارد  -ن موقع آ -کجا بود... و پروراندیم تو را در دامن دشمن ِ، نجات دادیم مادرت را از آن غم

و ، توست بداردددشمنت  و افکندیم بر تو محبتّ را تا آنجا کھ حتى، دلسوزي براي تو را زن فرعون و تثبیت کردیم در قلب
و بخشید بھ ت ھا آغاز نمود تو را، ھم اوست کھني بي شمار را. آن کھ با این منّتاکشت بھ سبب تو نوزاد پروراند تو را حتى

 فرمود براي تو آرزوھایت را. ھایت را، و محقَّقَ درخواست
 فرماید (ترجمھ):القرآن" چنین مي حقائق في البیان "عرائس در تفسیر )ھـ ق ٦۰٦ متوفا( شیخ روزبھان بقلي

 ھایت یا موسی). یعني،است بھ تو درخواست(گفت: بھ درستي کھ داده شده طھ)  ۲۰:۳٦( "يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ  قاَلَ "
درخواست کردي از  دن،پس با این خاصّ بو ازل،شد از ما در  خاصّ بودنت، کھ صادر شد [در] محلّ  ھایت واقعدرخواست

 .ھایتما آرزوھایت را، و ما بخشیده  بودیم تو را درخواست
 :القرآن" چنین گفتھ است (ترجمھ) تفسیر في البیان در تفسیر "روح )ھـ ق ۱۱۲۷ متوفا(شیخ اسماعیل حقّي 

 ھایت یا موسی).است بھ تو درخواستدرستي کھ داده شده(گفت: بھ  طھ)  ۲۰:۳٦( "يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ  قاَلَ "

 "مسئولك" ھایت یا موسی) است بھ تو درخواسترستي کھ داده شده(بھ د "يمٰوُسَىٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ " -تعالى -" (گفت) اللهقاَلَ "
 ،"مخبوز" (پختھ) (پختن) بھ معني مانند "خبز" "مفعول" بھ معني "فعل" ات) ات) و "مطلوبك" (طلب شده(درخواست شده
 وحصولش براي او. البآن مط بھ وقوع -تعالى -او اراده تعلق عبارت است از و "ایتاء" (دادن)

سازد آنھا را بھ نمي ھاي خدا بر آنھا آن کھ مبتلاو منتّ اقطاب كمالات گفتھ است: واز جملھ -سرّه قدسّ -قیصرى داود
 شان را،ارھاي سنگینبرگیرند از آنان و ببرند ب امین، کھ با ادب علماي صحبترا آنھا  دھدروزي مي نادانان، بلکھ صحبت

 شان را.واقوال و نافذ گردانند احكام
شد از  و ظاھر بر عالم، ايو خلیفھ و متصرّفي قتش بود،و قطب ، کھ-السّلام علیھ -وزیر سلیمان برخیا بن و چنین بود آصف

 .حکایت فرموده است از آن در قرآن چنانچھ خداي تعالى آوردن تخت بلقیساو آنچھ ظاھر شد از او از 
ترین چارپایان از تازیانھ، و نھ داناترین پادشاھان بو نھ نجی صقیل،از گفت: بھترین شمشیرھا بي نیاز نیست مي انوشروان

 از وزیر....  (پایان)
 توضیحي تکمیلي:

 میلي، و آنضیحي تکشکل بوده باشد کھ در نقل او آمده است، احتیاج دارد بھ توآنچھ حقّي از قیصري نقل کرد، اگر بھ ھمین 
 قالَ  إِذْ  وَ فرماید، "لی مياین کھ انبیاء و اولیاء ھمیشھ مبتلاء بھ نادانان و دشمنان عنود و لجوج بوده اند، چنان کھ خداي تعا

ا إلِيَْكُمْ  اللهَِّ  رَسُولُ  أَنيِّ  ونَ تَـعْلَمُ  قَدْ  وَ  تُـؤْذُونَني لمَِ  قَـوْمِ  � لقَِوْمِهِ  مُوسى  یاد[ (و )الصّف ٦۱:٥( "الْفاسِقينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لا اللهَُّ  وَ  قُـلُوبَهمُْ  اللهَُّ  زاغَ أَ  زاغُوا فَـلَمَّ
 شما سوى بھ خدا فرستاده من دانیدمى این كھ با دھیدمى آزارم چرا، من قوم گفت، "اى خود قوم بھ موسى كھ را ھنگامى] كن

 ).كندنمى ھدایت را نافرمان مردم خدا و، برگردانید را دلھایشان خدا، برگشتند] حق از[ چون پس "؟ھستم
نيْا فيِ  اللهَُّ  لَعَنـَهُمُ  سُولَهُ رَ  وَ  اللهََّ  يُـؤْذُونَ  الَّذينَ  إِنَّ رمود، "ف -لی الله علیھ و آلھ و سلّمص -ھم چنین درباره آزار دھندگان رسول الله  وَ  الدُّ

 و دنیا در را آنان خدا، رسانندمى آزار ار او پیامبر و خدا كھ كسانى، گمان(بى )الأحزاب ۳۳:٥۷( "مُهيناً  عَذاباً  لهَمُْ  أعََدَّ  وَ  الآْخِرَةِ 
 ).است ساختھ آماده آورخفتّ عذابى برایشان و كرده لعنت آخرت

ولیاء خود الي از وبنابراین، شاید بھتر آن باشد کھ گفتھ شود خداي تعالی با ارادت و حمایت و محبتّ بي دریغ یک یا چند 
را  -لی الله علیھ و آلھ و سلّمص -، چنان کھ رسول اللهگرداندن بي نیاز ميرا از دیگرا -معلیھم السّلا -انبیاء و اولیاء و اقطاب

 ي نیاز فرمود از دیگران.ب -لام الله علیھاس -او فاطمھ زھر -لیھ السّلامع -ن ابي طالبببا علي 
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یھ و پاکي از تنز ، کھ بیشتر در معناي خاصّيتسبیح و تقدیس دو واژه قرآني ھستند :(تکرار) تسبیح و تنزیھ نسبي و مطلق  .9
 ... شوند.و طھارت بکار برده مي

بیح از نظر توان بھ فرق تقدیس و تستوضیحاتي دارد کھ از آن مي خداي تعالی" الْقُدُّوسُ "در شرح اسم شیخ عبدالکریم جیلي 
 ): ۳٤-۳٥(الکمالات الإلھیّة فی الصّفات المحمّدیّة، ص اصطلاحي پي برد 
 "الْقُدُّوسُ اسم ششم، اسم او "

ن است آفاتى صتنزیھ  اوست کھ منزّه است از سائر صفات نقص، تنزیھی ذاتي، نھ تنزیھی صفاتي. و فرق بین تنزیھ ذاتى و
کنی چوب کھ تنزیھ ذاتى سلب چیزی است از کسی کھ آن چیز از صفات او نیست بھ ھیچ وجھی از وجوه، چنانچھ سلب می

 دارم مروارید از آن کھ چوب باشد.گویی منزّه میرا از مروارید، و می
لم کنی جور و ظد صفاتش، چنانچھ سلب میو تنزیھ صفاتی آن است کھ سلب کنی چیزی را از کسی کھ إقتضای آن را ندار

خودش،  لکگویی ظلم نکرد بلکھ تصرّف کرد در مُ را از مالک ھنگامی کھ تصرّف کند در آنچھ مالکیّت دارد بر آن. پس می
 کنی از او صفت ظلم را بھ خاطر اقتضاء صفات مالكیتّ، نھ بھ خاطر ذاتش.سلب مینھ در مُلک غیرش". پس، 

 یتّ است، وسم قدوساھمھ نقائص بھ تنزیھی ذاتي. و این اسم اسم صفت است، وصفت این از " منزّه است دُّوسُ الْقُ بنابراین، "
ھ کن است آعبارت است از تجلى أقدسى أول، کھ منزّه است از حُكم مظاھر خلقي، و فرق بین تجلى أقدس و تجلى قدسى 

با  اوست، تنزیھ از نقائصش. پس، "أقدسیتّ" تجلي غیبى "تجلى أقدس" عبارت است از ظھورش در مظاھر خلقیّت بھ حكم
ر غین معجمھ، و "قدسیتّ" تجلي شھودى عینى اوست با عین مھلمھ. و "حضرت قدس" عبارت است از محل ظھورش د

ایی کھ ظھور باشد، و آن محل ھمان علم اوست بھ خودش. پس، "حضرت قدس" علم اوست بھ خودش زیرا او ظاھر تجلی
 علمش برای خودش. (پایان نقل) شود درمی

تقدیس و  م دعويھمراه با تحمید داشتند، و تسبیح ھ . ھرچند ملائکھ ھم دعويبنابراین، تقدیس تنزیھي است برتر از تسبیح
نماییم تو را)، در ميتقدیس گوییم تو را ھمراه بھ حمد و (و ما تسبیح مي البقرة) ۲:۳۰" (لَكَ  نُـقَدِّسُ  وَ  بحَِمْدِكَ  نُسَبِّحُ  نحَْنُ  وَ گفتند، "

ي د بسیار عزیز و دست نایافتني حتیّ براالبقرة)، باید سرّي نھفتھ باش ۲:۳۰" (تَـعْلَمُونَ  لا ما أَعْلَمُ  إِنيِّ پاسخ حقّ تعالی ایشان را، "
 ھایي ژرفي بسیاري از آدمیان. ھاي مجرّدي چون ملائکھ و فھمعقل

تا تسبیح گوییم تو را بسیار یاد کنیم تو طھ) ( ۲۰: ۳۳-۳۴" (كَثِيراً   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ "رضھ داشت، ع -علیھ السّلام -موسی
ان سبیح در میشاعھ ترا بسیار!) آیا مراد از "تسبیح" در اینجا غیر از تقدیس است؟ آیا "تسبیح بسیار" از جھت کمّیّت، و ا

 چنین آمده است؟   ھامردم است، کھ شأن رسالت است، و در تفسیر
 ھ و تسبیحي، تنزیدر ھر صورت، اگر این تسبیح تنزیھي بوده باشد در مقابل تشبیھ، نھ تسبیحي مطلق، کھ فراگیرد تشبیھ را

 است نسبي. 
زیھي است آن تن تسبیح و تنزیھ مطلق باید ھمان تقدیس بوده باشد بھ زبان قرآن کریم، چنان کھ در معناي تقدیس گذشت کھ

 نداشتھ باشد.غیر مقدسّ بھ او نسبت ذاتي. یعني ذات حقّ تعالی چنان است کھ بھ ھیچ وجھ 
 فرماید:نین مي) چ٤۷٦-٤۷۷ ص، ٥ج، یحیى مكیھ (ویرایش عثمان شیخ ابن عربي در فتوحات

 باشند]عدمي مي اموري ھانسبت ھایي ھستند، وو نسبت عوارض در اشیاء [نجاست
کنیم يمحكم ، "نجاست" گفتھ شودآن کھ بھ ، إلھى شود براي آن عارضي پس، اگر عارض. طاھر است، ھمگي، پس، عالم 

ھا نسبت عوارض اشیاء پس، نجاست در. خاص آن نسبت فقطّ در عین بھ نحو شرعي مقدر حدّ  آن محل على بھ نجاست
اَفرماید، "خداي تعالى مي. بھ الله است شرك ترین نجاساتبزرگ و. ھستند " هذا امِهِمْ ع بَـعْدَ  الحْرَامَ  دَ الْمَسْجِ  وايَـقْرَبُ  فَلا نجََسٌ  لْمُشْركُِونَ ا إِنمَّ

س، پ). شانالاین س از پس الحرام بھ مسجد دشون نزدیك كھ نباید پس پلیدند، کھ مشركان نیست این التوّبة) (جز ۹:۲۸(
 کن! ھمپس، ف. ایمان عین و، شرك ي عیننیع -باشد در عین باشد در عین، و چون ایمان آورد، او طاھر نجس مشرك

 مقدّس"]"مگر " القدوس"شود از نمي [صادر 
 ھانسبت و، ھاستنسبت عوارضو برآي ھمین، درباره نجاست گفتیم کھ آن ". مقدس"مگر " القدوس"شود ازنمي صادر
 و. اند از آنظاھر شده طاھر ھستند در اصلي کھ زیرا اعیان، اصلي نیست در عین پس، نجاست را. عدمي ھستند اموري

 شود در دست اھلش ومي واقع ست ذكر آن مگر بھ طور شفاھي براي اھلش، چرا کھ كتابنی کھ ممكن اینجا اسراري است
 .اھلش غیر

. است آخرت باقي و کند از آن تا دنیا کھ انفاق، دست یافت بھ گنجي عظیم، کرد آنچھ را بدان اشاره کردیم مپس، ھر کھ فھ
 بیان را. انسان معلم!" المؤید �َّ  و" -.نیست وجودش تا متناھى یعني

 


